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کتابخانه پیشرفت

اولین 
 دستمزدم را 

که گرفتم، 
باورم شد 

رئیسم. به قول 
یاسمن، اعتماد 
به نفسم رفته 

 بود تا مریخ. 
کم  کم جرأت 

پیدا کرده 
 بودم و 

می  رفتم کنار 
 میزها تا 

 شاید چیزی
 یاد بگیرم

دیگر اســتــرس روزهـــای 
اول را نداشتم و خودم 
را قایم نمی  کردم خیلی 
راحت با مشتری  ها هم-

کلام می شدم. 
بــا آن دو نــفــر نــابــلــد هم 
ــودم آنها  ــ ــده ب رفــیــق شـ
ســاعــت خــلــوتــی سالن 
می  آمدند وقتی کــه من 
ــازی  هــم مــی  تــوانــســتــم ب
کــنــم از کـــــارم کـــه بـــرای 
مامان و بابا تعریف می-
 کـــــردم. یــاســمــن گــفــت: 
»الـــکـــی مــی ــگــه رئــیــســه. 
رئیس ها که جــارو نمی-
زنن.« حرصم را درمی آورد 
ــیــــس خـــوب  ــ گــفــتــم »رئ
جارو هم می زنه آقامعلم 
بهمون گفت که شهید 
ــوده  ــردار بـ ــهــ ــری شــ ــاکـ بـ
ولـــی جـــوی خــیــابــون رو 
هم تمیز کــرده این را که 
گفتم لبخند بابا را دیدم 
که یعنی آفرین پسر گلم 
این لبخند پایان بحث و 

پیروزی من بود.«
ــن دســـتـــمـــزدم را  ــ ــی ــ اول
کـــه گــرفــتــم، بـــــاورم شد 
رئیسم. به قول یاسمن، 
اعــتــمــاد بــه نفسم رفته 
بود تا مریخ. کم  کم جرأت 
پــیــدا کـــرده بـــودم و می-
 رفتم کنار میزها تا شاید 
چــیــزی یــاد بگیرم یعنی 
پیشرفت آن دو نفر را 
که دیــدم، امیدوار شدم 
 آخـــــر تـــابـــســـتـــان وقــتــی 
می  خواستم خداحافظی 
ــا عیسی گفت:  کــنــم آقـ
ــازی خــداحــافــظــی  ــ ــیــا ب »ب
ــوی آن  رو بــرگــزار کنیم ت
بازی برای اولین بار برنده 

شدم.«


